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1

»باید یه  چیزی رو نشونت بدم.«
در شبی گرم از ماه اوت، آن سوی پنجره، درختان در باد خش خش می کردند 
و انگار سوت می کشیدند. برگ ها و شاخه های کوچک روی سنگ فرش حیاط 
به دنبال باد می دویدند. لایه ی ضخیمی از ابر  بر فراز میدلندز سایه افکنده بود 

و ماهِ نیمه از بین شکاف های آن به روشنی می درخشید.
هِدِر کنار پنجره ی اتاق خواب لوک ایستاده بود و پایین را نگاه می کرد. توی 

حیاط یک گربه ی سیاه کاملاً بی حرکت نشسته و به او خیره شده بود.
هدر از پنجره دور شد. آنجا هم یک اتاق معمولی پسرانه شبیه اتاق برادرهایش 
بود. سـاده با دیوارهای کِرمی رنگ، با چند پوسـتر کهنه از گروه های موسیقی ای  
که هدر علاقه ای بهشان نداشت و لباس های مچاله شده ای که همه جا پخش وپلا 
بودند. لوک داشت کشو را زیرورو می کرد. دنبال چیزی می گشت که می خواست 
به هدر نشـان بدهد. هدر از پشـت سـر به لوک نگاه  کرد. پسـری لاغر با موهای 
قرمز و محبوبِ تمام مدرسه. همه لوک را دوست داشتند، اما هدر اول از همه با 

او دوست شده بود. آن ها از پنج سالگی هم بازی بودند.
هیچ صدایی از طبقه ی پایین نمی آمد. آن شب مادر لوک بیرون بود. او هم 
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دوسـتش را دعوت کرده و خانه دربسـت در اختیارشان بود. لوک رازی داشت 
و هدر رازها را خیلی دوست داشت.

پسـرک کشـو را بسـت و پرید روی تخت. صورت کک مکی اش سرشـار از 
هیجان بود. چیزی را بین بازوهایش پنهان کرده بود.

درحالی کـه بـا دسـتش روی پتـو ضربه می زد، گفـت: »بیا اینجـا.« هدر با 
هیجان خودش را نزدیک او مچاله کرد تا با دقت ببیند آن چیست.

بعد لوک چیزی را که از کشو برداشته بود به هدر نشان داد؛ همان رازی که 
می خواست با او در میان بگذارد. هدر حس کرد سطل آب سردی روی سرش 

خالی کردند.
آن را از لوک گرفت و بهش خیره شد. یک پاکتِ مومیِ مشکیِ مستطیلی 
و مسـطح بود. روی آن نشـانی پُرنقش و نگار به رنگ قرمز به چشم می خورد. 
درون یـک شـش ضلعی، دو حـرف V انگلیسـی کشـیده بودنـد کـه سرشـان 
به سـمت پایین بود و یکی بر روی دیگری قرار داشـت. در کنار هم نمادی به 

شکل حرف M با شش گوشه ی تیز ساخته بودند.
پاکـت هنـوز بسـته بود، امـا هـدر از داخلش خبر داشـت. او قبـلاً درباره ی 

مالیس شنیده بود. از لوک پرسید: »از کجا پیداش کردی؟«
لوک با شانه اش سقلمه ای به او زد و گفت: »نگران اونش نباش. بازش کن.«
هـدر بـا تردیـد ابتـدا به لـوک و بعد به کامیکی1 که در دسـت داشـت نگاه 
کرد. حالا حس می کرد خانه زیادی ساکت است. انگار ساختمان نفسش را 

حبس کرده باشد. حتی آن بیرون دیگر باد نمی وزید.
خیلی سریع پاکت را به لوک بازگرداند. »خودت بازش کن.«

لوک نگاه عجیبی به او کرد و شانه بالا انداخت. »باشه، خودم بازش می کنم.«
با دقت روکش مومی را باز کرد و کامیک را بیرون کشید. هدر رویش را برگرداند.

»چی شد؟«

1. داستان مصور
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جواب نداد. چطور می توانست بدون اینکه احمق به نظر برسد، جواب لوک 
را بدهد؟ برای توصیف حس مورمور کننده ی اضطرابی که از سـتون فقراتش 

بالا می آمد، هیچ کلمه ای نداشت.
»می خوای باهم بخونیمش؟«

هدر به نشـانه ی تأیید سـر تکان داد. هیچ راه دیگری نداشت. نمی خواست 
اعتـراف کنـد کـه ترسـیده اسـت، مخصوصاً بـه لوک. مهـم نبود شـایعات چه 
می گویند؛ چیزی برای ترسـیدن وجود نداشـت. از همه ی این ها گذشـته، این 

فقط مُشتی کادر و تصویر و جوهر و کاغذ بود.
داستان اول درباره ی دختری بود که در هزارتویی از شیشه و سیم گیر افتاده 
بود. دختر سـعی می کرد راهش را به مرکز هزارتو که جایزه ای برایش گذاشـته 
بودند، پیدا کند. اما سیم مدام پیچ وتاب می خورد و سعی می کرد او را گیر بیندازد 
و دیوارها هم مدام جا به جا می شدند. آدمکی از آهن پاره های تیز، لنگ لنگان در 
طول مارپیچ او را دنبال می کرد و پشت  سرش ردی از روغن به  جا می گذاشت. 

دیگر چیزی نمانده بود به او برسد.
لوک نگاهی به هدر انداخت تا ببیند صفحه را کامل خوانده یا نه. بعد ورق زد. 
هدر تمام سعیش را می کرد که به خواندن ادامه دهد، ولی هر کادر بدتر از قبلی 
بود. آخرسـر کتاب آن قدر ترسـناک شـد که دیگر تاب نیاورد. بیشـتر از هر چیز 
چشـمان دختر او را می ترسـاند. ترس واقعی توی آن ها موج می زد. دختر برای 

نجات زندگی اش می دوید.
هدر رویش را برگرداند و به آرامی گفت: »من دوستش ندارم.«

»آخه چرا؟«
نمی توانسـت توضیح دهد. می دانسـت که مسـخره و غیرمنطقی است، اما 

برایش مهم نبود. »نمی خوام دیگه بیشتر از این بخونم.«
لوک کامیک را بست و کنار گذاشت. از تعجب لبخندی زد و گفت: »تو باورش 

داری، درسته؟ تو واقعاً به اون داستان ها باور داری.«
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هدر بلند شد و به سمت پنجره رفت. دست به سینه و عصبانی به حیاط خیره 
شـد. از اینکه مورد تمسـخر قرار بگیرد متنفر بود. لوک از همان پسـرهایی بود 
کـه در این کار اسـتادند. چرا متوجه نمی شـد  که هـدر نمی خواهد این کامیک  

احمقانه  را بخواند؟
گربه ی سیاه هنوز همان جا نشسته و به او خیره شده بود.

لوک از تخت پایین پرید و گفت: »بابا بی خیال!« هدر برگشت تا رو در روی 
او قرار بگیرد، ولی به چشم هایش نگاه نمی کرد. لوک ادامه داد: »ببین هدر، 

ببخشید. من واقعاً نمی خواستم بترسونمت.«
هدر زیر لب گفت: »نترسیده بودم.« اما خودش هم می دانست که دارد قرمز 

می شود. همیشه وقتی دروغ می گفت صورتش سرخ می شد.
لـوک گفـت: »اون بچه هـای تـوی کامیـک، بچه هـای واقعی نیسـتن. این  
داستان شایعه ست. می گن نویسنده بخش افراد گمشده  ی روزنامه ها رو نگاه 
می کنه و از اون بچه ها به عنوان شخصیت های داستانش استفاده می کنه.« بعد 
قیافه اش توی هم رفت و ادامه داد: »فکر می کنم طرف باید مریض باشـه که 

همچین کاری بکنه.«
»نمی تونن یه نفر رو به خاطر همچین کاری دستگیر کنن؟«

»احتمالاً. اگه بتونن پیداش کنن.« لوک پشت گردنش را با بی خیالی خاراند؛ 
بعد چشم هایش برق زد و گفت: »بهت ثابت می کنم.«

»چی رو ثابت می کنی؟« اما لوک داشت با عجله به سمت کمد لباس می رفت. 
یـک کیسـه ی پلاسـتیکی کوچک و یک کاسـه ی سـنگی از کمد بیـرون آورد و 
چهارزانو نشسـت. کاسـه را روی زمین گذاشـت و با حرکت دسـت به هدر اشاره 
کرد که روبه روی او بنشـیند. هدر نشسـت، اما حسـابی دل شوره داشت. همین 
الان باید به این وضع پایان می داد. باید آنجا را ترک می کرد و لوک را به حال 
خودش می گذاشت. با خودش گفت: داری بچه بازی درمی آری. مالیس، جیک 

مخوف... همه ی این ها فقط یه داستانه.
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درحالی کـه لـوک محتویات کیسـه ی پلاسـتیکی را تکان می داد، هـدر به زور 
همان جا نشست و سعی کرد حس ناامنی را در چهره اش پنهان کند. حتی وقتی 
لوک مشـتاقانه در جسـت وجوی تأییـد، نگاهی به او انداخـت، به زحمت لبخند 

کم رنگی زد.
لوک مواد لازم را یکی یکی درون کاسه می ریخت. داشت همه چیز را برای 
مراسم آماده می کرد. هر دوی آن ها می دانستند چطور این  کار را انجام دهند. 
خیلی از بچه ها این را می دانسـتند، بااینکه فقط تعداد کمی جرئت انجام آن 

را داشتند.
اول، یک پَر سیاه. دوم، یک شاخه ی کوچک. سوم، گلوله ای از موی گربه.
لـوک گفـت: »دوتـای اولـی رو توی جنگل پیـدا کردم و برای سـومی، خب 
راسـتش مـن یـه عمـه دارم کـه چندتا گربـه داره. کافیـه فقـط ده دقیقه  توی 
پذیرایـی ش بنشـینی تا یه عالمه موی گربه همه جـات رو بگیره. قانون خونه ی 
عمـه م اینـه که فقـط می تونی موهایی رو برداری کـه از قبل ریخته ان یا به طور 

طبیعی کنَده شده ان.«
چهارمین عنصر موردنیاز، اشک بود. لوک هیچ توضیحی درباره ی آن نداد، 
اما یک قوطیِ قدیمیِ فیلمِ دوربینِ عکاسی را درآورد و آن را بالای کاسه کج 

کرد. قطره ای روی موی گربه چکید و آن را خیس کرد.
بعـد قیچـی را بیـرون آورد، کلـه اش را یک وری کج کـرد، تکه ی کوچکی از 
موهایش را برید و درون کاسه پخش کرد. قیچی را به سمت هدر گرفت، ولی 
او سرش را به سرعت تکان داد. ناامیدی زودگذری در چشم های لوک پدیدار 

شد، اما اصرار نکرد.
لوک یک فندک را بالا گرفت و گفت: »و ششمین عنصر، آتش.«

هـدر بـه امید اینکـه نظر لوک را عوض کند، گفت: »بـه نظرت فکر خوبیه که 
توی اتاق خوابت آتش روشن کنی؟« لوک با نگاهش به او فهماند که دست از 

ترسو بودن بردارد.



14

بعد فندک را روی دسته ی کوچک مواد درون کاسه گرفت. موی گربه آتش 
گرفت؛ گلوله ای از آتش که شاخه، پر و موهای قرمز لوک در آن می سوختند. 

هدر از بوی بد سرش را برگرداند و سرفه کرد.
»جِیـک مخـوف، مـن رو با خـودت ببر.« لوک بـا پوزخندی موذیانـه هدر را 
برانـداز کـرد و ادامـه داد: »جیک مخوف، من رو با خـودت ببر! جیک مخوف، 

من رو با خودت ببر!«
هدر زمزمه کرد: »تمومش کن.«

»جیک مخوف، من رو با خودت ببر! جیک مخوف، من رو با خودت ببر!«
هدر فریاد زد: »گفتم تمومش کن.«

»باید شش بار بگم، هدر؛ قبل از اینکه آتش خاموش بشه.«
»بس کن.«

لوک داشت عصبی می شد: »همه ش الکیه. می خوام همین رو نشونت بدم!«
»نمی خـوام بدونـم! و نمی خـوام هیچ چیـز دیگـه ای دربـاره ی اون کامیک 

بشنوم!«
لوک به او زل زد و کاملاً عمدی تکرار کرد: »جیک مخوف، من رو با خودت ببر.«
هدر نفسش را حبس کرد. می دانست که قرار است اتفاق وحشتناکی بیفتد. 
غرش شدید باد پنجره را لرزاند و باعث سروصدای درختان شد. از جا پرید و به 
بیرون نگاه کرد؛ انگار می توانست نشانه ای از اتفاق پیش  رو ببیند. توی حیاط 

خبری از گربه نبود.
ثانیه ها به کندی می گذشت. هدر با نگرانی صبر کرد و بازهم صبر کرد.

اما همه چیز سر جایش باقی  ماند و اتفاق بدی نیفتاد.
»دیدی؟« لوک این را گفت و از جایش بلند شد. شعله ی فسقلی کاملاً خاموش 

شده بود. »فقط می خواستم بهت نشون بدم که لازم نیست بترسی.«
هـدر نفس راحتی کشـید و خنده ای عصبـی کرد. لوک هم خندید و معلوم 

شد که او هم خیالش راحت شده است.
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هـدر گفـت: »تو هم باورت شـده بود! برخلاف همـه ی حرف هایی که زدی، 
تو هم باورت شده بود.«

لوک لبخند زد: »خب، شاید. یه کمی. ولی خیلی هیجان انگیز بود، نه؟«
هدر محکم به سینه ی او کوبید و با خنده  گفت: »بدجنس! داشتم از ترس 

زهَره ترک می شدم.«

که ناگهان...
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...برق ها رفت.
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2
مهتـاب از پنجـره به درون اتاق می تابید و همه چیز شـبیه روح، آبی و سـفید 
شـده بود. گرمایی در اتاق نمانده بود. تخت، کمد و لباس های مچاله شـده در 

تاریکی فرورفته بودند.
لـوک دسـت هایش را تـوی جیبش چپاند و گفت: »خـب، باید بگم که برق  
وقت مناسبی رو برای رفتن انتخاب نکرده.« اما اصلاً شوخی خنده داری نبود. 
باورش سخت بود که قطعی برق، آن هم در چنین موقعی، واقعاً تصادفی باشد.

»من بهت گفتم، بهت گفتم که این کار رو نکن!«
»آروم بـاش، فقـط فیـوز پریده.« لـوک این را گفت و یـک لحظه همان جا 
ایسـتاد. بعـد متوجه شـد کـه در چنین شـرایطی از پسـرها انتظار بیشـتری 

می رود. با اکراه اضافه کرد: »من می رم زیرزمین و فیوز رو می زنم.«
هدر دیوانه وار سرش را تکان داد و گفت: »اون وقتی می آد سراغت که تنهایی.«

»چی؟«
»جیک مخوف. همه می گن وقتی می آد سراغت که تنهایی.«

لوک نگاه عاقل اندرسفیهی به او کرد و ادامه داد: »می گم فقط فیوز پریده.« 
چون جرئت نمی کرد به چیز دیگری فکر کند.

هدر ساکت شد.
لـوک به سـمت درِ اتاق خـواب رفـت و با تردید دسـتش را روی دسـتگیره  

گذاشت.
نرو اون بیرون. همین جا بمون، اینجا امنه.

نه، نمی توانست جلوی هدر جا بزند. خیلی وقت بود که از تاریکی می ترسید.
امـا الان تاریکـی نبود که او را می ترسـاند. حس می کرد افتضاح بزرگی به 

بار آورده و راه برگشتی نیست.



18

»زود برمی گردم.«
درِ اتاق خوابش به پاگردِ نرده داری رو به اتاق نشـیمن باز می شـد. لوک درِ 
اتاق را پشـت  سـرش بست. سنگینی سـکوت خفه کننده بود. از نورگیرِ سقف 

ابرها را می دید که با سرعت از مقابل ماه می گذشتند.
فقط نوسان برقه. می ری فیوز رو می زنی و همه چیز ردیفه.

دستش را به نرده ها گرفت و آرام و به دقت از پاگرد گذشت و به سمت پله ها 
رفت. هوا مزه ی عجیبی می داد. مزه ای مثل زنگ  آهن. شاید طوفانی در راه بود.

از پایین توی اتاق نشیمن صدای ضعیفی به گوش رسید.
خشـکش زد. گوش هایش را تیز کرد. تندبادی صفیرکشـان از روی سقف 

رد شد و پنجره ی سقفی را لرزاند.
هیچ. فقط خیالات بود.

همان طور که چشـمش به اتاق نشـیمن بود، آهسـته به سـمت پله ها قدم 
برداشـت. زیر نور روشـنِ ماه، همه چیز در سـکوت و آرامش سر جای خودش 
بود. دورتر، در انتهای اتاق، فقط تاریکی ای آزاردهنده به چشم می خورد. باید از 
اتاق نشیمن می گذشت و خود را به آشپزخانه و بعد به درِ زیرزمین می رساند. 

به نظرش آمد باید مسیر زیادی را برود.
بجنب تمومش کن بره پی کارش. عزمش را جزم کرد و قبل از اینکه تصمیمش 

عوض شود، سریع از پله ها پایین رفت.
صـدای خش خـش ضعیفی مثل صدای پنجه های ریز مـوش از پاگرد به 
گوش رسـید. سـر بزنگاه چرخید و دید که چیزی به سـرعت از بالای پله ها رد 

شد. قلبش پرید توی دهانش.
چی بود؟

سـایه تندتر از آن رد شـده بود که لوک مطمئن باشـد چیزی دیده اسـت. 
شاید نور ماه باعث خطای دید شده بود. اما صدا... لوک مطمئن بود که صدایی 

شنیده است.
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یـاد هـدر افتـاد که هنوز بـالا توی اتاقش بود. فکر کـرد اگر همین الان جا 
بزند و برگردد، آبرویش جلوی هدر می رود.

نه؛ قرار نبود برگردد. ممکن بود ترسیده باشد، ولی امکان نداشت برگردد.
به اتاق نشـیمن قدم گذاشـت و جسورانه از آن عبور کرد. حالا که این کار را 
شروع کرده بود باید ادامه می داد. بی قرار بود، می دانست که هر لحظه ممکن 
اسـت چیـزی بـه او حملـه کند. در مسـیر آشـپزخانه از کنار تلویزیـون و مبل 

گذشت. حمله ممکن بود از هرجایی رخ دهد...
اما رخ نداد. سالم و سلامت به ورودی آشپزخانه رسید.

آشپزخانه  دراز و باریک بود و کابینتی در سمت راست قرار داشت. درِ اتاقی 
تهِ راهروی آشپزخانه باز مانده بود که به انباری راه داشت و ماشین لباس شویی 
را هم آنجا می گذاشتند. لوک حس کرد جرئتش کمی بیشتر شده است. اینجا 
 جایـی بـرای قایم شـدن نبود، هیچ سوراخ سـنبه ای نداشـت که چیـزی در آن 

کمین کند.
صدای غژغژ باز شدن دری را از یک جایی توی خانه شنید.

این دفعه دیگر اشتباهی در کار نبود. شک نداشت که صدا را شنیده است.
حـالا دیگـر به سـختی نفس می کشـید و کمی می لرزید. مـزه ی آهن توی 

دهانش قوی تر شده بود. انگار الکتریسیته در هوا جریان داشت.
بعد با خودش فکر کرد: هدر! البته! حتماً هدر بود که حوصله اش سر رفته 

یا ترسیده بود و سرگردان از اتاق بیرون آمده بود.
اما انگار صدا از توی زیرزمین بود...

چراغ ها. باید چراغ ها را روشن می کرد. دیگر نمی توانست تاریکی را تحمل کند.
بـا عجلـه از آشـپزخانه گذشـت و وارد انبـاری شـد. پـر از آت وآشـغال بـود. 
قوطی هـای پیـچ، چنـد تکه لوله ، ابـزار قدیمی پدر که جا گذاشـته و از آن خانه 
رفته بود. ماشـین لباس شـویی که تا نیمه پر بود. بغل در زیرزمین قرار داشت. 
کلید توی قفل بود. جعبه ی فیوز درست پشت در بود. نیاز نبود از پله ها به درون 
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زیرزمین تاریک پایین برود، فقط کافی بود دستش را دراز کند تا به آن برسد.
بعد چراغ قوه را دید. چراغ قوه ی پدر روی قفسه ی ابزارش بود. آن را قاپید 
و روشن کرد و بالاخره نور! نور سرد چراغ قوه، تاریکی خوفناک را از بین برد. 
لوک چراغ را به اطراف چرخاند تا مطمئن شـود کسـی آنجا نیسـت و به طرف 

در زیرزمین رفت.
ناله ی کم جانی از آن طرف در به گوش  رسید.

خون در رگ های لوک منجمد و دستش روی کلید خشک شد.
یـک چیـزی توی زیرزمین بود که حالا به در پنجه می کشـید. خرچ خرچ با 

پنجه هایش در را می خراشید.
لوک با وحشت عقب رفت و درحالی که سرش را تکان می داد، زیر لب گفت: 

»من منظوری نداشتم، نمی خوام من رو با خودت ببری. فقط یه بازی بود.«
صدای گرومپی از طبقه ی بالا آمد. پنجه کشـیدن ها متوقف شـد و دوباره 

ناله ی دل خراشی از پشت در شنیده شد.
ناگهان لوک متوجه شد که صدای چیست و با حالتی عصبی شروع به خندیدن 

کرد. اگر این همه نترسیده بود همان لحظه ی اول آن را تشخیص می داد.
یـک گربـه بود. یک گربه داخل زیرزمین گیر افتاده بود. دسـت دراز کرد و 

کلید را چرخاند.
ناله ی طولانی در فضا کش آمد و بم تر شد و رفته رفته به ضجه ای هولناک 

و گوش خراش تبدیل شد.
در داشـت خودبه خـود بـاز می شـد. لوک فریاد کشـید و به عقـب پرید. نور 
چراغ قوه فضای پشـت در را برای لحظه ای روشـن کرد و او هاله ای مخوف از 

موجودی دید که سراپا شاخ و استخوان و دندان های نیش بود.
نـور خیره کننـده ای چشـم هایش را کور کرد و لوک جیغ بلندی کشـید. در 

به شدت باز شد...
...ولی هیچ چیز آنجا نبود.




